
 

 
  
  
  
  
  

جيم يطان الرَّ  أعوذُ باللَه منَ الشَّ
حيم حمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 الحَمدُ لِلَّه رَبِّ العالَمين

لام عَلى سَيِّد المُرسَلين و أشَرف النَّبييّن لوة والسَّ  وَالصَّ
دٍ وَ آل ه الطَّيّبي ن الطّاه رين  مُُمَّ

 وَاللَعنةُ عَلى أعدائهِم أجمعِين
 إلى يومِ الدّين

  
رسد قُلْتُ: یا اباعبداللَه ما حقیقة العبودیة؟ قال: ثلاثة أشیاء: بعد حضرت تا اینجا می 

كند. اجمالًا فرماید: و لا یدبّر العَبْدُ لنفسِهِ تدبیرا بنده برای خودش تدبیری ندارد، تدبیری اتّخاذ نمیمی
یم به بیان مسائلی كه یك سالك و یك مؤمن به معنای این جمله عرض شد و تفصیل آن را موكول كرد

مبانی اهل بیت علیهم السّلام باید در طول زندگی خودش نسبت به آن مبانی ملتزم باشد. راجع به مسائل 
معیشتی، معاشرت، ارتباطات اینها مطالبی است كه بعداً باید راجع به آن مطالبی خدمت رفقا عرض 

 بشود.
شاید بتوان گفت مسأله اصلی در روابط اجتماعی مسلمین باید یكی از مهمترین مسائلی كه  

 باشد، مسأله حكومتی است. راجع به كیفیت نظام حكومتی
انبیاء و ائمّه علیهم السّلام مطالبی تا به حال به عرض رفقا رسید. از مكتب عرفان و به  

 خصوص دیدگاههای مرحوم والد رضوان اللَه علیه.
مسائل در حكومت انبیاء الهی بیان نكاتی است كه حكومت  عرض شد یكی از مهمترین 
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شود. دهد كه از آن نكات به عنوان شعار حكومتی تعبیر آورده میاساس بناء خود را بر آن نكات قرار می
ها و در همه مواضع این محوریت باید در حكومت اسلام شعار باید شعار توحیدی باشد در همه جنبه

ای است كه با آن ، و اگر در بعضی از جاها ما مشاهده كنیم نحوه تعبیر، نحوهمورد توجّه قرار بگیرد
 های مسأله بگردیم.حقیقت توحیدی فاصله دارد باید در آنجا به دنبال ریشه

علیه در زمان مبارزات خودشان در سنه چهل و دو و قبل از سنه چهل اللَهمرحوم آقا رضوان 
ت را داشتند البتّه نه تنها فقط در مسائل مبارزاتی خودشان این قضیه و دو نسبت به این مسأله نهایت دقّ

گرفت بلكه در همه امور. مثلًا یك وقت یادم است كه یكی از افراد، از منتسبین به مورد توجّه قرار می
ای داشت، در آن جلسه یك ما كه مسئولیتی داشت در همان زمان سابق، زمان محمدرضا شاه و جلسه

كرده بود كه افراد در این جلسه شركت كنند و بعد به جای لفظ نماز یادم است كه ایشان لفظ  اعلانی را
ای داده نیایش را آورده بود، در موقع اذان مغرب برای اداء نیایش یك نیم ساعتی فرض بكنید كه فرجه

اعتراض گفته  شود، وقتی كه مسئول آنجا آمده بود خدمت آقا ایشان به عنوانشود، فرصتی داده میمی
 بودند كه: مگر ما نماز
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نداریم در اسلام؟ چرا به جای نماز، نیایش آوردید؟ نیایش یك عبارتی است بین همه  
مذاهب، یهودیت نیایش دارد، مسیحیت نیایش دارد، این نیایش یك لفظ مشترك است، امّا شعار ما، 

كیفیت در ادیان گذشته نبوده و اسلام باید  شعار اسلام، نماز است، این نماز با این خصوصیت و با این
شعار خودش را مطرح كند، ما نباید در ارتباط با این فریضه الهی عبارتی را به كار ببریم كه آن عبارت 

ها و همه انواع عبادتها، چه عبادتهای صحیح و چه آنهایی كه خلط شده و قاطی شده همه انواع نیایش
 را شامل بشود.

ن شما در كلیساها بروید ببینید الآن در این كلیساها نحوه نیایش آنها به چه فرض كنید كه الآ 
بینید كه كیفیت نیایش آنها واقعاً به چه قسم است؟ در همین كنشت یهودیها اگر شما شركت بكنید می

شكل است، امّا اگر شما به مسجد بروید آن هم مسجد شیعیان، مسجد شیعیان و كیفیت نماز آنها همان 
ر كه متن روایی ما و احادیث ما از معصومین آن نحوه عبادت و نماز را مطرح كردند، اگر یك شخص طو
طرف بیاید برود در كلیسا، بیاید برود در كنشت، بعد بیاید برود در مسجد با این كیفیت، یا اینكه بی

یك نحوه ارتباط خاصّی گوید این نحوه ارتباط، سایر انواع نیایشها را در مكاتب مختلف ببیند قطعاً می
 است. شخص بیطرف، اینها متمایزات بین اسلام و بین سایر مذاهب است.
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بنابراین مگر ما در اسلام نماز نداریم؟ خب چرا نماز بكار نبریم؟ برای اداء نماز نیم ساعت  
شود. آن میشویم و بعد به ادامه برنامه پرداخته فرض كنید كه در این جا فرصتی برای مومنین قائل می

شخص گفت: آقا ما این كار را نكردیم، فلان كس این كار را كرده است، قوم و خویش خود شما است. 
دانم اخلاق او، سلیقه او همینطوری است. التفات كردید گفت: ما این كار را ایشان گفتند: بله من می

را بخواهیم در رجوع به سایر نكردیم، ما چیزی كم نداریم، ما در مكتب خود نقص نداریم تا این نقص 
 افراد و سایر مكاتب و مذاهب بخواهیم اینها را جستجو كنیم.

مسأله شعار در حكومت انبیاء الهی جایگاه بسیار مهمّی را دارد. نشان دهنده طرز تفكّر رهبر  
و قائد جامعه به سمت اهدافی كه مدّ نظر است. شما در حكومت سلاطین بخواهید نگاه بكنید فرض 
كنید كه الآن در یك جایی یك شخصی بخواهد رئیس جمهور بشود، یك شخصی بخواهد فرض كنید 
كه در یك جا نخست وزیر بشود، در كشورهای مختلف اگر نگاه بكنید، هیچ كدام اینها ببینید شعار 

های اید در برنامهحركت به سوی تعالی در آنها نیست. حركت به سوی كمالات انسانی، آیا دیده
تخاباتی آنها یكی از شعارهایشان باشد گسترش معنویت فرض كنید كه در جامعه! گسترش كمال در ان

جامعه، رشد و ترقّی و فعلیت استعدادها در جامعه به سمت كمال! این نیست! حرف آنها از نان است، 
 و از شكم است و از رفاه دنیوی
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ر یوغ استعمار كشیدن ممالك محروم است و از دست انداختن بر منافع دیگران است و در زی 
كنیم، از بریم، بیكاری را برطرف میزند، اقتصاد مملكت را بالا میاست و در این مسائل دور می

بریم، گیریم، شرف و عزّت كشور را بالا میكشورهای دیگر برای رسیدن به مطامع و منافع خود بهره می
كنیم. این چیزهایی است كه تا به حال ما ران اثبات میافتخار برتری و سیادت بر همه دنیا را بر دیگ

 كردیم.مشاهده می
در حكومت انبیاء رسیدن به شكم و نان مطرح نیست. بله به عنوان مقدّمه رفاه نسبی اجتماعی  

های تربیتی انبیاء و حكومت اولیاء الهی مدّ نظر است، نه و پرداختن به امور ظاهری تمام اینها در برنامه
یاییم صحبت كنیم، همه به عنوان مقصد و به عنوان هدف. لذا بعداً اگر ما در كیفیت معیشتی بخواهیم ب

 هایی هست؟كنند كه واقعاً اصلًا در اسلام یك همچنین برنامهدوستان و رفقا اصلًا تعجب می
من يك وقت يادم است در زمان مرحوم آقا رضوان اللَه عليه در روز نيمه شعبان در مشهد  

عجّل اللَه تعالى فرجه الشّّيف السّلام كردم، روايتی را خواندم كه در زمانی كه امام زمان عليهصحبت می
)اللَهم صلّ على مُمد و آله مُمد( وجعلنا من شيعته و مواليه و الذابين عنه و جعلنا لتراب مقدمه الفداء. 

كنند، هر كسی به هر اندازه پولى خواست ايشان وقتی كه ظهور كنند مؤمنين دست در جيب همديگر می
 بيند كتش آويزان است، اينیكند مدارد، اين دست در جيب آن میبرمی
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گوید فرصت غنیمت است و خوب رفع نیاز هم رفته فرض كنید تجدید وضو، خوب می 
گوید: بیند بله كیسه خالی شده، میآید میبكنیم، تا نیامده خلاصه مشكلمان حل بشود. آن هم كه می

تراحت كند یا حمامی رود فرض كنید كه اسخیلی خب. آن هم منتظر یك فرصت هست و تا این می
ای است كه انشاء اللَه در زمان امام زمان زند. خلاصه این برنامهبرود، كاری بكند، آن هم جیب را می

خواهد، كه فعلًا این شرایط همه ما شاهد خواهیم بود. ولی فعلًا این كار را نكنیدها چون شرایط می
 نیست گرچه ما به آن سمت باید برویم.

كردم. یك عدّه از دوستان بودیم گفتند: اگر قرار بر این قضیه را مطرح می یك وقتی من این 
باشد كه این مسأله حق باشد، خب چرا ما از الآن خودمان شروع نكنیم؟ یا حق است یا نیست، اگر 

السّلام مسأله خلافی را بخواهد ترویج كند! در روایت داریم: یأتی نیست كه معاذ اللَه كه امام زمان علیه
آورد. این یكی از آنها است، كند آیین جدیدی را میالسّلام وقتی كه ظهور میبدینٍ جدید. امام علیه

 یكی از آنها ارث بر اساس اخوّت ایمانی است.
السّلام كه در زمان رسول خدا این مسأله بود. ارث، منتهی نسخ شد. تا زمان امام زمان علیه 

گردانند. الآن ارث بر اساس روابط ه همان طریقه اوّلیه خود برمیكنند این را بحضرت وقتی كه ظهور می
گردد بر اساس اخوّت ایمانی. است، براساس نسب است، امّا وقتی كه حضرت ظهور كنند، ارث برمی

 یعنی برادران ایمانی
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برند. آنها كه با همدیگر صیغه برادری خواندند، این یكی از آن مسائلی از همدیگر ارث می 
ت كه خب در آن موقع خواهد بود. بعد دیدیم نه، این قضیه در شرایط فعلی ظاهراً باید مسدود و اس

 سربسته بماند تا ان شاء اللَه در وقت خودش این مطلب روشن بشود.
علی كلّ حال مسأله این است. در آنجا ما در حضور مرحوم آقا رضوان اللَه علیه در همان  

السّلام به آن راوی این روایت را مطرح كردیم كه امام صادق علیهسالهای آخر حیات ایشان بود 
فرمایند: آیا تو دست در جیب رفیق خودت و شریك خودت و برادر ایمانی خودت تا به حال كردی می

و پول برداری و بروی؟ گفت: نه، حضرت فرمودند: در آن زمان اینطور خواهد شد. وقتی كه آمدم 
در اندرونی، گفتند: فلانی این روایت را در كجا دیدی؟ من این روایت را پایین، مرحوم آقا آمدند 

ندیدم! گفتم: نه، این روایت هست و آوردم. اتّفاقاً سندش هم سند بسیار خوب و سند متقنی بود. 
خواستند اینطور بفرمایند، این طور نفرمودند، ایشان خیلی تعجّب كردند، گفتند: عجیب است وكأنّ می

ان من این طور استنباط كردم كه این یكی از مسائل و اسراری است كه مثلًا از دهان امام بیرون از تعجّبش
السّلام یك همچنین مطلبی را ای هست. چطور شده مثلًا امام علیهآمده است. این یك همچنین قضیه

 بفرمایند؟ اینطور من از وجنات ایشان این مسأله را یافتم.
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یك واقعیت است. در حكومت انبیاء الهی مسأله توحید به عنوان  بله خب این یك مسأله و 
محور برای همه شعارها است، برای همه حركتها است، چه حركتهای خارجی یا اینكه كارهایی كه 

دهد. باید تمام اینها براساس انسان به عنوان كارهای شخصی، كارهای روزمرّه، كارهای عائلی، انجام می
 و محور توحید باشد.

ای نوشته در همان زمان یادم است كه وقتی یكی از افرادی كه به ایشان منتسب بود یك جزوه 
بود و در این جزوه یك عكس مشعلی را كشیده بود و یك آتشی در كنار آن مشعل، ایشان فرموده بودند 

خورشید را  توجّه بمانیم!ها است و ما نسبت به این مسأله نباید بیكه مشعل و آتش این شعار زرتشتی
بكشید! خورشید به عنوان چراغ هدایت و شمس هدایت در اینجا باید مطرح باشد. یعنی آنقدر دقّت 
در رعایت موازینی كه این موازین نشان دهنده مكتب است و سایر خصوصیات مكاتب دیگر را یك 

وب طبعاً باید در راستای الاشتراك بین ما و آنها خوقتی آنها هم مسائلی دارند مفید، مسائل انسانی، مابه
كنم، یك وقتی نه، شعار آنها به این اهداف مكتب باید آن مسائل مورد توجّه قرار بگیرد. حالا عرض می

نحو است. اگر شعاری در یك مكتبی غیر از مكاتب اسلامی مطرح بود، در اینجا چون اسلام برای خود 
 ت قرار بگیرد.شعار دارد به عنوان شعار اصیل اسلامی باید مورد دقّ
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دانم اين مطالب را خدمت رفقا و دوستان عرض كردم يا نه؟ مثلاا فرض بكنيد كه ما در نمی 
اسلام نسبت به نماز خوب خيلى نظر داريم، رواياتی كه راجع به نماز است و حقيقت ارتباط بين انسان و 

ترين ترين و حياتیين پروردگار كه اصلىكند. نماز را به عنوان ربط بين انسان و ببين پروردگار را بيان می
الصلاة خير موضوعٍ ان قُبلَِت قُبلَِ ما سواها و  كند كهنقطه زندگانی ما در اين دنيا است اين را مطرح می

 ان رُدّت رُد ما سواها، الصلوة خير موضوعٍ فمن شاء استكثر و من شاء استقل.
نهاده شده است. بهترین كاری كه در اسلام از نماز بهترین مبنایی است كه در اسلام آن مبنا  

شود والّا نه، اگر طرف خداوند تشریع شده، آن كار نماز است. اگر نماز قبول بشود سایر امور قبول می
واقعاً یك شخصی بیاید به این روایات نظر كند و به این كلام نظر كند، قطعاً باید تصوّر دیگری از نماز 

 از آنچه كه تا به حال بوده است. در خود بوجود بیاورد غیر
تصوّر ما بر این است كه خداوند چند ركعتی نماز را بر ما واجب كرده و به یك نحوی سر و  

ته آن را هم بیاوریم و از عهده تكلیف بیرون بیاییم، برویم دیگر دنبال كارمان. اگر قرار است كار برویم، 
م برویم دنبال غذایمان، اگر قرار بر این است كه چند نفر برویم دنبال كارمان، اگر قرار است غذا بخوری

 اند و منتظر صحبت كردن و زود نماز را تمام كنیم برویم بنشینیم مشغول صحبت و اینهانشسته
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بشویم. این تصوّر ما از نماز است، امّا تصوّر اولیاء دین از نماز اینطور نیست. اولیاء دین نماز  
دهند و بعد بقیه مسائل را با این و محور برای حیات دنیای خودشان قرار میرا به عنوان نقطه اصلی 

كنند و این هم چیزی نیست كه ما از خود دربیاوریم، این روایات ما و این كلام قضیه منطبق می
 كند.معصومین و مرام اولیاء خدا بر این مسأله حكایت می

نماز اینطور نیستیم. اگر شخصی بیاید در منزل بینیم نه، ما نسبت به كنیم میحالا ما نگاه می 
گذرد و طوریمان نیست. شویم و از وقت فضیلت نماز هم میو میهمان باشد با او مشغول صحبت می

و من خودم دیدم بسیاری از افراد، اینها با مهمان و با آن مشغولیات خودشان به مسائل عادی و لهو و 
گذرد، و پذیرایی از مهمان نه تنها از وقت فضیلت نماز آنها می لعب مشغولند و به عنوان اكرام مهمان
 بلكه چه بسا برای اواخر وقت بیافتد.

ای كه در آن مؤسّسه سخنرانی بود، شركت كرد كه من در یك مؤسّسهیكی از دوستان نقل می 
آمدند و می كردم. هنگام غروب آفتاب رفتم نمازم را خواندم و بعد داخل در آن مجلس شدم. افرادمی

كردند، تا اینكه یك شخصی كه فعلًا از دنیا رفته و فوت كرده، ایشان مشغول سخنرانی و سخنرانی می
كنم مال زمان ای كه نقل میاینها شد و تا اواسط شب تقریباً سخنرانی ایشان طول كشید. البتّه این قضیه

 خنرانیگفت: وقتی كه سسابق است. راوی این قضیه الآن خودش هست، می
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تمام شد، افراد آمدند و مشغول سؤال و جواب شدند. من دیدم نماز این شخص الآن دارد  
شود، خوب من با چشمم دیدم این نماز نخواند. همین جور گرفته بود نشسته بود. رو كردم به قضا می

گر كه شود. سؤالها را بگذارید برای وقت دیآن آقایان و گفتم: آقا ایشان الآن نمازشان دارد قضا می
ایشان بروند نماز بخوانند. یكی درآمد گفت: پاسخ به مشكلات جامعه از خواندن نماز اولی است. یكی 
از همان افرادی كه در آنجا بود و جالب اینجا است كه آن شخص سخنران اصلًا به این مطلب من ترتیب 

 اسلام مطرح كند؟خواهد از اثر نداد و نمازش جلوی چشم من قضا شد. خب این شخص دیگر چه می
ما با توجّه به این مطالبی كه در اسلام داریم، به این روایاتی كه در اسلام داریم، اهمیت این  

خواهید مطرح شعاری كه در اسلام الآن مطرح است: بهترین چیز نماز است، شما چه درد جامعه را می
دردی، درد جهالت و د بیكنید؟! تو در وجود خودت پر از درد است، برو به درد خودت برس. در

دهی؟ این یك شخص، امّا غرور، درد نادانی كه سخنرانی را بر نماز و ارتباط با خدا ترجیح می
 اشتر ...،السّلام حاكم ممالك اسلامی است. وقتی كه نماینده خود را مالكامیرالمؤمنین علیه

السّلام كه بود؟ و گویم: واقعاّ امیرالمؤمنین علیهكنم، میمن گاهی اوقات فكر می 
 بكرهایش چه كسانی بودند؟ یك نماینده داشت به نام محمد بن ابینماینده
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گفتند. یك نماینده داشت به نام مالك اشتر، یك نماینده داشت به كه به او محمد بن علی می 
كنیم ی آرزو میهای امیرالمؤمنین بودند دیگر، بله خوب بالأخره گاهها نمایندهنام عثمان بن حنیف، این

گویند: آرزو بر جوانان هم كه عیب نیست، آرزو بر نوجوانان، به اصطلاح ها، میای كاش از این نماینده
 عیب نیست. 

كند این دهد، برای او كارهای حكومتی را وقتی كه تنظیم میای كه به مالك اشتر میدر نامه 
ن، در را همیشه به روی مردم باز نگه دار، مبادا بین كار را بكن، این كار را بكن، با مردم این كار را بك

خودت و بین مردم حاجب قرار بدهی كه یك شخص ناتوان نتواند دستش به تو برسد، اینها را همه را 
گویم، بعد در ضمن این مطالب امیرالمؤمنین گفته است! بروید در نهج البلاغه ببینید، از خودم نمی

ها مسائل مربوط به تو و مردم است، اما مسأله خود و خدایت را فراموش فرماید: اینامیرالمؤمنین می
 نكن.

بهترين وقت را در بيست و چهار ساعت كه وقت فراغت تو  واجعل لنفسك افضل الاوقات 
آورند، وقتی كه فرض بكنيد كه است، وقتی كه گرسنه نيستی، وقتی كه مردم فرض كنيد كه هجوم نمی

 در آن وقت آرامش داری، آن وقتت را برای ارتباط خودت با خدا قرار بده. دانیگرفتاری نداری، می
فرمايد: برو نماز بخوان، نه نماز هم جزوش است، ولى چرا اين فرمايد، نمیچرا اميرالمؤمنين اين را می

 فرمايد؟را می
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كند، غایت امیرالمؤمنین با این عبارت دارد هدف و غایت از این حكومت را برای ما بیان می 
و هدف این حكومت رسیدن به خدا است. خدا كجای این قضیه است. حكومتی كه در آن تعلّق و ربط 

ش با خدا نباشد آن حكومت، حكومت الهی نیست. باید از آنجا گرفت و بعد آن افاضات را در روز پخ
كرد. باید اوّل از آنجا گرفت و بعد آثار وجودیش را برای مردم بیان كرد، توزیع كرد و گسترش داد. آن 

دهیم؟ مسأله اصلی مانده است. ما تمام همّ و غمّ خود را بر كثرات و بر این مسائل جدای از او قرار می
 این چیست، این خلاف است.

ه اصلی نماز است، نه حكومت، در حكومت السّلام نكتدر حكومت امیرالمؤمنین علیه 
السّلام نكته السّلام نكته اصلی حج است نه حكومت، در حكومت امیرالمؤمنین علیهامیرالمؤمنین علیه

اصلی ارتباط با پروردگار است نه پرداختن به امور مردم، پرداختن مقدّمه برای این مسأله است، جای 
یزی كه به عنوان مقدّمه در حكومت انبیاء و در حكومت اولیاء این دو قضیه نباید با هم خلط بشود، چ

الهی است، به عنوان مقدّمه است. وظیفه حاكم اسلامی در اجتماع این است كه رفاه مجتمع را به نحو 
كند باید مطلوب فراهم كند، امنیت را به جامعه بازگرداند. شخصی كه در یك اجتماع زندگی می

گویم در همه كشورهای دیگر اگر رفته باشید، در بسیاری از آنها، حالا نمی احساس امنیت كند، شما در
كنیم، گویند: ما در كشورمان احساس امنیت میكند با افراد آنها میآنها، وقتی كه انسان صحبت می

 احساس امنیت، احساس
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آید، احساس یآید، اگر دزد بیاید با قانون طرف است، لذا دزد نماینكه شب در منزل دزد نمی 
آید وسایلش را آید ببرد، كسی نمیاینكه اگر فرض كنید كه ماشین را در كناری نگه داریم كسی نمی

ببرد، احساس اینكه به نوامیس ما كسی نیست كه تعدّی كند و تجاوز كند. اینها مسائلی است كه حقیقت 
 دارد، شعار نیست.

ام موارد و در تمام مظاهر خود برای مردم وظیفه حاكم اسلامی این است كه امنیت را در تم 
آن امنیت را تحصیل كند. امنیت در مسائل مالی و اقتصادی، امنیت در مسائل و روابط و معاشرتها، 
امنیت در مسائل عقیده و مبانی فكری كه از مهمترین مسائل محوری شغلی حكّام اسلامی را این مسأله 

بیان عقیده، بدون اعمال غرض و بدون اعمال عناد، نه آن دهد. آزادی در فكر، آزادی در تشكیل می
بندوباری بخواهد رواج پیدا كند، نه آن آزادی كه در آن اعمال غرض است، نه آن آزادی كه در آن بی

آزادی كه بخواهد هدم دین و هدم اسلام بخواهد در آن بشود. آن آزادی نیست، آن فساد است، آن 
است و تعدّی به حقوق مظلومین و مستضعفین فكری است، آزادی  افساد است، آن فسق است و ظلم

در بیان عقائد متقن و ناب اسلامی این یكی از مبانی حكومت اسلام است. و ما در حكومت امیرالمؤمنین 
كردند: یا علی آنجای قضیه اشكال دارد. شدند، اعتراض میدیدیم. بلند میالسّلام این مطلب را میعلیه

گفتند دادند. نه میدادند. یا علی آنجا را اشتباه كردی. خوب حضرت جواب مییحضرت جواب م
 بكشیدش، نه اعدامش كنید، نه دارش بزنید، نه چهار سال،
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سه سال حبس برایش ببرید. این حرفها نبوده، این كار را اشتباه كردید، بسیار خوب حضرت  
 پذیرفت.ر را كردم و هر كسی در آنجا بود این را میداد به این دلیل، به این دلیل این كاجوابش را می

چرا امیرالمؤمنین ترس ندارد؟ چون امیرالمؤمنین با خدا طرف است، با مردم طرف نیست،  
های مردم طرف نیست، با خوب و بد آمدن مردم طرف نیست. امیرالمؤمنین طرفش خدا است. با سلیقه

كنند، خوب كنند، خوب بگیرند، سبّ مید، اشكال میباید به او حساب و كتاب پس بدهد، ابا ندار
گوید: رها كنید، ول كنید، حرفی زده، حرف خلافی زده، این نماز چرا در كلام بكنند، بكنند، لذا می

ترین مسئله در كار مالك اشتر است. چرا؟ چون السّلام به مالك اشتر به عنوان اساسیامیرالمؤمنین علیه
ای مالك بدون تعلّق با خدا این حكومت تو پوچ است و ارزش ندارد. یك مقدار  گوید:امیرالمؤمنین می

ارزد این حكومت. برو اوّل ارتباطت را با خدا درست كن، فردا بیا در میان ارزش ندارد، یك فلس نمی
مردم قضاوت كن. اوّل برو ارتباطت را با خدا درست كن فردا بیا به داد آن مظلوم برس، به داد مظلوم 

رسی، به داد یكی از بندگان خدا باید برسی نه دید كثرت و این شخص خاص و این مورد خاص، كه می
السّلام، در راستای ربطت با پروردگار باید مسائل را مدّ نظر قرار بدهی. این شعار امیرالمؤمنین علیه

 شعار حكومتی امیرالمؤمنین
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بهترين وقت را برای خلوت خود با خدا  قاتواجعل لنفسك افضل الاو السّلام اين استعليه 
 بگذار.

ها نه اینكه یك شعار شخصی است. یعنی استاین شعار، شعار حكومت است، حكومتی 
دانید چه خواهد شد؟ دیگر این را تمام حكّام اسلام باید این كار را انجام بدهند و اگر انجام بدهند می

ما باید این را انجام بدهیم، باید این را انجام بدهیم و ان شاء دانید. تمام افراد یك یك خودتان بهتر می
اللَه در جلسات آتی اگر خداوند بدایی حاصل نكرد و توفیقی بود خدمت دوستان در كیفیت معاشرت 

رسانم كه اصلًا ما چه نحوه با هم معاشرت داشته یك سالك در آنجا نقطه نظرهایی به عرض دوستان می
 باشیم.

از مسائلی كه مبتلا به بین ما است و به عنوان یك فرهنگ من باب مثال مطرح شده الآن یكی  
كند به منزل دیگری؛ حالا او خواب باشد، بیدار اینكه هر شخصی هر وقتی هر كاری داشت تلفن می

خواهد باشد، آقا بیاید فلانی تلفن كرده، آقا فرض كنید باشد، سر غذا باشد، در حمّام باشد هر چه می
دارم تا نمازش تمام خواند، من تلفن را نگاه میه زیر دوش است، حالا فرض كنید كه دارد نماز میك

بشود. ما یك فرهنگ مكالمه نداریم بین خودمان، حالا یك وقتی مسأله مرگ و حیات است، یكی دارد 
 گویند: آقا تلفن بزن.شود، خوب میمیرد، یكی دارد زنده میمی
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ونیم شب در زمستان نه الآن، دیدم زنگ قتی در زمستان بود. ساعت یازدهمن یادم است یك و 
دهند، یا یكی در حال احتضار تلفن به صدا درآمد. گفتم حتماً یكی مرده است دارند خبرش را به ما می

است، از خواب بیدار شدم. اتّفاقاً شب تحصیلی هم بود. من هم وضع خوابم به یك نحوی است كه 
برد، اگر آن خستگی غلبه كند دیگر اصلًا حال بخواهد بگذرد دیگر ساعتها خوابم نمیاگر از وقتش 

گیرد. فردا هم ... مطالعه كرده بودم و خسته، همین كه خوابیده بودم تقریباً یك خواب را از ما می
ساعتی گذشته بود یكدفعه ساعت یازده و نیم كه ساعتها به همان موقعیت اوّلیه خودش در زمستان 

از تهران تلفن كرد، دلم برایتان ای گردد. سلام علیكم، آقا دلم برایتان تنگ شده بود. یك مخدّرهبرمی
تنگ شده بود. گفتم یك سلامی عرض كنم، خیلی ممنون، متشكریم، ولی بدانید فردا درس دوستان 

دیگر تعطیل شد  آقبا قآقا آقای آقیا ابراز محبّت سركار كه كردی، كلاس ما hildksهمه رفت. این ق
دانم درس تعطیل شد و امثال ذلك. خوب ببینید هر یك وقت خاص دانم فردا نمیسردرد گرفتیم و نمی

زنید این وقت را را همه برای تلفن قرار بدهیم، یك ساعت فرض كنید به غروب. به هم وقتی تلفن می
ین چیست؟ خوب این كاری است، شود. اقرار بدهیم كه بدانیم در این وقت وقتی است كه تلفن زده می

ای است. این را ما نداریم و هلّم جرّی بقیه مسائل، رفتن به منزل دیگری، كیفیت معاشرت، كیفیت مسأله
 صحبت، نحوه ارتباطات، انسان باید نظم داشته باشد، كارش باید نظم داشته باشد، طبق آن
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البتّه مسائل دیگری دارند ولی من از این  داند و یكی از چیزهایی كه واقعاً بین،نظم انسان می 
ها، اروپائیها این مسأله آنها خوب است. وقتی كاری آید. این مسأله امریكاییها خوشم میجهت اروپائی

روم كاری گوید: آقا بنده معذورم، الآن دارم میروند بیرون، یكی بیاید میداشته باشند، دارند از منزل می
كنیم. آن وقت هم خلف وعده دهیم، تو رودروایسی گیر مین كار را انجام نمیانجام بدهم، ولی ما ای

گوییم آقا مهمان آمد. التفات كردید این گوییم كار داریم، به آن طرف میكنیم، به آن طرف نمیمی
دهند، كار صحیح را آنها دارند انجام خلاف است، وجه خلاف است. و كار را آنها دارند انجام می

كند، یا اینكه آید تنظیم میگذارد آن شخص هم میگیرد، قرار می. كار دارید وقت انسان میدهندمی
شوید، خوب اشكال پیدا دانید كه موفّق نمیشوید، میگذارید و بعد موفّق نمیاگر قراری با كسی می

هایش یند، برنامهشود، خوب قبلًا به او اطّلاع بدهید، نه اینكه آن بنده خدا دو ساعت همین طور بنشمی
همه را رها كند به انتظارش، بعد فردا تلفن كند آقا ببخشید ما دیروز نتوانستیم بیاییم. خوب آقا یك 
تلفن بزن ما نتوانستیم دیروز بیاییم. یا مثلًا فلان. التفات كردید اینها چیزهایی است كه آنها درست انجام 

دارند این كارشان درست است. كار درست را باید گفت دهند. یعنی همین غربیها با تمام نقائصی كه می
خواهد باشد. نقاط اشكال به جای خود، نقاط مستحسن هم به جای خود. درست است. هر كسی می

 دانید چرا موفّقمرحوم آقا اینطور بودند ایشان. می
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 ظم داشتند.شدند برای اینكه این كتابها را همه را بنویسند، چون در كارشان نظم داشتند، ن 
یادم است در آن سالی كه همین امام شناسی را شروع كردند در همان زمان سابق كه در مسجد  

كردند، اوّلین ماه رمضانی كه ایشان بحث امام شناسی را شروع كردند قائم ایام ماه رمضان صحبت می
اگر بخواهم به این  گفتند وضعیت من یك طوری استایشان منع كردند همه ملاقاتهایشان را، یعنی می

توانم داشته باشم، خب منع كردند. به ما توانم دیگر ملاقات داشته باشم، نمیمسائل برسم طبعاً نمی
كنم. منزل ما آن موقع در همان خیابان پیچ روم در كتابخانه در را از پشت قفل میگفتند: من وقتی می

بالا بود و یك اتاق برای خودشان داشتند. ایشان  شمیران تهران در آنجا بود. كتابخانه مرحوم آقا در آن
گفتند: وقتی كه من در این اتاق هستم كأنّ در منزل نیستم، به هر كردند و میرفتند و در را قفل میمی

رود. توانستند، خوب انسان پیش نمیتوانند یعنی غیر از این نمیتوانند، نمیكه آمد بگویید: ایشان نمی
 حالا من جمله من خدمتتان نقل بكنم. روددیگر، پیش نمی

خواهم آقا را ببینم، فلان این حرفا این چیزها، یك شخصی آمده بود فرض كنید كه آقا می 
گفتیم: خوب چطور شده شما به یاد آقا افتادید؟ هیچی من رفته بودم فلان جا چكم را در فلان بانك 

كنید خوب حالا آقا بلند هم برسم. التفات میگشتم گفتم: بروم خدمت آقا خورد كنم، موقعی كه برمی
 شود بیاید برای یك
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همچنین آدمی وقت بگذارد. این درست است؟! دو ساعت بنشیند وقتش را به این طرف و  
كنید. این كتابی آن طرف، خوب بابا بنشیند كتابش را بنویسد، كتابی كه الآن همه شما دارید استفاده می

توانستند انجام بدهند. بعد من د، با این وقتها نوشتند. و اگر غیر از این بود نمیرا كه مرحوم آقا نوشتن
 توانند.گفتیم: نه ایشان فرصت ندارند و نمیآمدند میدر آنجا، كه خوب افرادی كه می

یكی از بستگان ما كه خدا ایشان را حفظ كند و سالم بدارد، از افراد بسیار شریف، بستگان  
ئول، در همان زمان مسئول یك سازمان و یك جهتی بوده در یك مناطق شمال، آمده مادری ایشان مس

دید و مرحوم آمد آقا را میآمد سالی دوبار، میبوده و به قصد دیدن مرحوم آقا، یعنی هر وقتی كه می
باید آقا هم خیلی به او محبّت داشتند، خیلی به او، از افرادی بودند كه من اگر بخواهم تعبیر بیاورم 

كرد، ایشان هم از آن افراد بود و بگویم مانند علی بن یقطین كه در آن دستگاه به نفع شیعه كار می
وجودش در آنجا به نظر خود مرحوم آقا هم حتّی خوب بود. حتّی چند مرتبه هم از مرحوم آقا استفسار 

آن موقع و مرحوم آقا كرد كه از موقعیت خودش استعفا بدهد، موقعیت ارتشی بسیار مهمّی داشت در 
گفته بودند این كار را انجام نده. ایشان آمده بود مرحوم آقا را ببیند. ساعت هم تقریباً ساعت ده شب 

شد. گفتند كه خلاصه قضیه آقای بود. والده ما خوب محرم بودند با او، عموی ایشان محسوب می
 ان اصلًاتهرانی این است. ایشان خلاصه در این ماه رمضان اینطور، ایش
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ناراحت نشد و گفت: اتّفاقاً من ارادتم به آقای طهرانی حالا كه اینطور است ده برابر شده،  
خواهد به بطالت بگذراند. دانم این آدم، آدم حق است این آدم، آدمی است كه وقتش را نمیچون می

بات مكتب آقا و ثبات خواهد برای خدا كار كند. یعنی نه تنها ناراحت نشد، بلكه نسبت به ثاین می
موقعیت آقا و ثبات مرام آقا ارادتش بیشترشد. و باید هم بشود. و ایشان به همین نحو توانستند كار 

رفتیم در مشهد شد فرض كنید كه سه ماه ما ایشان را ندیده بودیم، وقتی كه میانجام بدهند. بارها می
دم، سه ماه بود ندیده بودیم ایشان را دیگر، كرایشان مشغول كتابت بودند، من سلام كه به ایشان می

آیم در ایشان فقط سرش را از روی كتاب بلند كردند سلام علیكم برو در اندرونی، وقتی تمام كردم می
 ایستادیم.بینمت. همین، تمام شد. دیگر ما نمیآنجا می

یت توحید این نحوه و این نظم موجب این خیرات و این بركات است. اینها تمام بر محور 
 زند.دارد دور می

در مكتب اسلام اصل بر اساس نماز است، بر اساس ارتباط انسان با خدا است. بقیه مسائل  
باید در راستای این قضیه قرار بگیرد. بله، حكومت اسلام مهمترین مطلبی است كه مورد نظر پروردگار 

و حكمروایی است یا نه؟  است، ولی منظور و مقصود از این حكومت چیست؟ آیا فقط حكمرانی
حكومت یعنی ایجاد نظم در جامعه، حكومت یعنی ایجاد امنیت در جامعه، انسان وقتی كه شب سرش 

 را
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خواهم بگویم؟ حكومت یعنی كنید چه میگذارد با امنیت بگذارد. التفات میبه بالین می 
ایجاد امنیت شغلی، ایجاد امنیت استقبال و آینده. حكومت یعنی ایجاد عدل و مساوات و برقراری قانون 

را كه ما ترین فرد مملكتی؛ این معنا، معنای حكومت است. آنچه برای بالاترین فرد مملكتی و پایین
 دیدیم این بوده، حالا نظرات مختلف است. در مرام ائمّه علیهم السّلام این بوده؛

پیغمبر اكرم صلی اللَه علیه و آله و سلّم یكی از نزدیكترین افراد و منتسبین به آن حضرت  
اكم دزدی كرده بود، به امید اینكه پسردایی من، دختر عمّه پیغمبر اكرم، پسر دایی من الآن خوب ح

ای نیست و چه نیست و امثال ذلك. آمده دزدی كرده، حضرت اسلام است، من هر كاری بكنم مسأله
آمدند و به آن شخص مسئول دستور دادند با تمام ناباوریهایی كه در آنجا بود، دستان این زن را قطع 

ا باشد، با شود حكومت اسلام. نه اینكه یك شخصی كه منتسب است از هر چیزی مبرّكردند. این می
 سائر افراد باید مشمول قانون باشد.

در حكومت اسلام امنیت قانون باید برای همه باشد. هر شخصی بداند اگر تعدّی كرد مشمول  
شود، خوب تمام این مسائل را ما آماده كردیم برای اینكه شخص با شود، مشمول قانون میقانون می

یی است كه در خیلی كشورهای دیگر هست. شما در خیلی از خدا ارتباط تازه برقرار كند. اینها چیزها
 كشورهای دیگر بروید این مسأله ایجاد امنیت و حكومت قانون با تمام دقّت و ظرافت خودش حاكم
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است. من صریحاً در اینجا خدمتتان بگویم و از این نقطه نظر واقعاً آنها به مرتبه عالی برقراری  
دند. بسیاری از كشورها این طور هستند، ولی تمام شد. آنها در همین امنیت و عدالت اجتماعی رسی

بندند. امّا در اسلام تمام اینها تازه اوّل كار است. امنیت برقرار كنند و پرونده را میرتبه مطلب را تمام می
زه شد، عدالت برقرار شد، قسط و مساوات برقرار شد، هر كسی به اندازه استعداد خودش برای اینكه تا

حالا بیاید استعدادهایش را به كار بیندازد، تازه بین خودش و بین خدا راه باز كند، تازه آن مطالب مختفی 
در نفس را به فعلیت برساند. این است فرق بین حكومتها و بین حكومت اسلام كه در حكومت اسلام 

گیریم و ار بگیرد، میهدف ربط عقل با پروردگار است و تمام شعارها باید براساس این محوریت قر
 كنیم، اینها شعار، شعار اسلام نیست.بندیم و دنیا را این طور میزنیم و میمی

شود در شعار اسلام حركت به سوی خدا است. مردم دنیا به سوی خدا حركت كنید! این می 
یك وقت اینطور  كنیم.آوریم، فلان میزنیم پدرتان را درمیگوییم: میآییم میشعار اسلام. یك وقتی می

گوییم: ای مردم دنیا به خدا حركت كنید! ای مردم دنیا به عقل حركت كنید. گوییم. یك وقت میمی
ای مردم دنیا به مساوات حركت كنید، چقدر تفاوت بین دو عبارت است. چقدر تفاوت بین دو تعبیر 

 است.
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
25 

 عليه اين شعار حكومتی را، در سنه چهل و دو و قبل از سنه چهل و دو مرحوم آقا رضوان اللَه 
كنيم. امام خوانيم كه از خداوند طلب میاين شعاری كه در دعای افتتاح در شبهای جمعه ما می

خواهيم ایجاد فرمايد: اللَهم انّا نرغب اليك فى دولةٍ كريمةٍ خدايا اين حكومتی را كه میالسّلام میعليه
ت، حكومت الهی است. دولت كريمه است، دولت كنيم اين حكومت، حكومت دنيا نيست. اين حكوم

اسلام و اهل اسلام را در اين دولت و  تُعِزُّ بها الإسلام و أهله بزرگوار است، دولت ارزشمند است كه
زنيم و گويد: مردم دنيا و مشّكين را مینمی وتُذِلُّ بها النّفاق و اهله در اين حكومت عزيز بداری

بريم. نفاق مُكوم است هر جا م را همه جای دنيا، نه، نفاق را در دنيا از بين میكشيم و همه پرچم اسلامی
خواهد باشد، مُكوم است، نفاق مُكوم است، پيش اسلام نفاق مُكوم است، پيش یهوديت نفاق می

مُكوم است، پيش ملحدين نفاق مُكوم است، پيش نصاری نفاق مُكوم است، پيش بودائيسم. تمام اين 
ه دنيا و شعبات مختلفه دنيا در اين مسأله اختلاف ندارند، نفاق را ما بايد برداريم. كيست كه ملل مختلف

بگويد غلط است؟ آن وقت كيست كه پشت كند؟ كيست كه بگويد منظور شخصی در كار است؟ يك 
دهيم. می آييم غلبهگويند نه چرا تو غلبه بدهی، ما میدهيم، میگوييم ما خود را بر همه غلبه میوقت می

 دهيم، نهآييم خودمان را بر همه دنيا برتری میكه گفته ما می
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شود؟ شده؟ یا نه گذاریم. بسم اللَه، بله بسم اللَه میگذاریم برتری بدهی، نمیكه گفته؟! نمی 
 نشده؟

گوییم افراد! مردم! ای ملل! بیاید با ما در عقاید حقّه اشتراك پیدا كنیم. چه یك وقتی می 
ی است كه بگوید نه؟! لذا من در سابق خدمتتان عرض كردم مرحوم آقا رضوان اللَه علیه این مسأله كس

دادند. ایشان مهمّ را در مبارزات خودشان و در حركات خودشان در آن سنوات قبل مدّ نظر قرار می
گفتند: ما شان میفرمودند: ما باید عقیده خود را برای همه مطرح كنیم، با همه صحبت كنیم. حتّی ایمی

خواهیم باید با شاه صحبت كنیم، جلسه بگذاریم، مطالب خود را باید مطرح كنیم، ما این هستیم، ما می
خواهیم مساوات برقرار كنیم ما خواهیم عدالت برقرار كنیم، ما میامنیت اجتماعی برقرار كنیم، ما می

ا مسلمان هستیم و شیعه علی، خوب ما گویی مگویی مسلمان هستی، تو میخواهیم، مگر تو نمیمی
گوییم هستیم، پس دعوا دیگر نداریم، ما دعوا نداریم، حالا ما عمّامه داریم تو نداری. فرض كنید تو می
گفت من مسلمانم دیگر، بسیار خوب اگر مسلمان هستی و گویی من مسلمان هستم، خوب شاه میمی

. اگر شیعه هستی باید به موازین تشیع عمل كنی، اگر شیعه هستی باید به موازین اسلام عمل كنی
اگرعناد نداری، اگر عناد داری و غرض داری مسأله دیگری است. امّا اگر عناد نداری، اگر غرض 

گوییم. خواهی جامعه را به قول خودت به تمدّن كذا برسانی، خوب ما هم همین را مینداری، اگر می
 ما هم كه غیر
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گوییم اسلام باید بر همه اعتلاء پیدا كند. ارزشهای اسلامی گوییم. ما میاز این چیزی نمی 
باید بر همه دنیا مطرح باشد. تمام افراد براساس همان فطرتی كه در زمان رسول خدا به اسلام رو 

است. همان  آوردند، براساس همان فطرت باید به اسلام الآن رو بیاورند. این مكتب، مكتب عرفای الهی
فطرت هزار و چهارصد سال پیش، آنهایی كه آمدند به پیغمبر اسلام رو آوردند از اوّل مسلمان بودند؟! 

خوان نبودند، با آن كاری كه پیغمبر پرست بودند و یهود و نصاری، مسلمان نبودند، نماز شبهمه بت
طرت و وجدان و عقل سلیم الآن در میان ای كه به قلب آنها نفوذ كرد، آن دریچه فبا آنها كرد و از دریچه

همه ملل موجود است. اختصاص به ما ندارد. همه افراد این دریچه را الآن به روی خود دارند یكی 
دارد. تمام افراد در دنیا از امریكایی گرفته، اروپایی گرفته، استرالیایی گرفته، بندد، یكی باز نگه میمی

گرفته، ترك گرفته، تمام افراد این دریچه را دارند. هر شخصی كه افریقایی گرفته، عرب گرفته، عجم 
گذارد، خدای متعال شود، به عنوان آدمی پا به عرصه وجود میدر روی زمین به عنوان انسان متولّد می

 این دریچه را برای قلب او قرار داده است. التفات كنید و همه دارای این فطرت هستند.
السّلام چون ربط آنها ربط توحیدی بود، از همین دریچه وارد شدند  رسول خدا و ائمّه علیهم 

كنیم. بر و قلوب را تسخیر كردند. از همین جا وارد شدند. ما نه، ما داریم براساس كثرات حركت می
 كنیم، ما بایداساس تخیلات داریم حركت می
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ایتان، ما هم نشستیم گویند نه كی گفته شما باید غلبه كنید. بنشین سرجغلبه كنیم، می 
گفتند ما سرجایمان، نشستیم. كی گفته باید غلبه كنید. شما یكی ما یكی، یك وقتی مرحوم آقا می

الاشتراك، از آن دریچه باید وارد بشویم، بعد بنشینیم و الاشتراك داریم. بین ما و بین افراد یك ما بهمابه
كند كه باید به قوانین و به لمانید. این اسلام اقتضاء میبا شاه مذاكره كنیم، بگوییم ما مسلمانیم، شما مس

موازین تن در بدهید. آنگاه اگر تو تن در ندادی مسئول هستی. آنگاه اگر تو زیر بار نرفتی، آنگاه كه تو 
حق را دیدی و پشت پا نهادی، آنگاه كه تو به مطالب ما رسیدی و جواب نتوانستی بدهی، ولی در عین 

، مسائل ریاست چشم حقیقت تو را بست و پرده به روی فطرت تو انداخت، و آنگاه ما حال مسائل دنیا
 كنیم. التفات كردید با تو جور دیگر عمل می

این مكتب مكتب اولیاء الهی است. پیغمبر برای همه نامه فرستاده بود، برای كسری نامه  
ای، چه ادند، نماینده پیغمبر چه نمایندهفرستادند، برای قیصر نامه فرستادند، برای حاكم مصر نامه فرست

ای! جعفر طیار كه الآن قبرش در اردن در دویست كیلومتری عمّان در آنجا قبر جعفر طیار، در نماینده
آن جنگ موته به همراه عبداللَه رواحه و زید بن حارثه و اینها در آنجا شهید شدند. الآن در آنجا گنبد و 

چه معنویت و روحانیتی دارد! اگر خدا قسمت كرد انشاءاللَه در آنجا به زیارت داند بارگاه دارد و خدا می
 گویم از اینجا بلند شوید بروید آنجا،قبر جعفر طیار، اگر گذر افتاد. نمی
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رود عتبات، شود میرود مكّه، بلند میشود میخواهد انسان برود جایی بلند مینه اگر می 
تاد، خوب گذر افتاد. چطور اینكه بعضی از دوستان كه رفته بودند اخیراً رود زیارت، هر موقع گذر افمی

در آنجا رفته بودند، بله، زیارت همان قبر جعفر طیار و اینها مشرّف شده بودند و چه آثاری را از آنها 
كند رود در حبشه و پادشاه حبشه را مسلمان میكردند. این نماینده پیغمبر، جعفرطیار این مینقل می

دارد مسلمان شود. پادشاه حبشه آن دریچه را برای خود باز نگه میدیگر. پادشاه حبشه مسلمان می
خواند. چیزی كه اصلًا خبر ندارد. به خودش كند ا عجب! دارد آیات سوره مریم را میشود. نگاه میمی

سلام كه این طور گوید: ما قائل به تثلیث هستیم. حضرت مسیح كه این طور نبود، اكند، میرجوع می
آید. نور اسلام نه اینكه از جایی بیاید، تعلّق بین گوید. آن دریچه وقتی كه باز است نور اسلام میمی

انسان و بین پروردگار آن تعلّق موجود است. ما پرده نیندازیم؛ نه اینكه از خارج بلند شود بیاید. 
كند؟ رفت كنار، آن نور هست. آن نور چه می اندازد كنار، وقتی پردهآید آن پرده را میجعفرطیار می

بیند، من عبداللَه محمّد رسول اللَه كند. امّا كسری تا نامه پیغمبر را میكند، آن دریچه را باز میتجلّی می
كند بر اینكه إلی ... نامه از عبداللَه فرستاده! عجب! اسم خودش را بر اسم من برتری داد. اصلًا نگاه نمی

كند؟ گذارد زیر پا. این چه میكند میگیرد و پاره میچی هست. از آن مترجم نامه را میچیببیند دیگر 
 اندازد و الّا خسرو پرویز هم فطرت دارد، خسرواین عناد دارد، این پرده را می
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پرویز هم وجدان دارد. اگر فطرت و وجدان نداشت، این كار پیغمبر عبث بود، كار پیغمبر  
گذارد آن فطرت و وجدان نور افشانی كند. فطرت دارد، آن هم وجدان دارد، ولی نمی لغو بود. آن هم

رود و پیغمبر از مدینه بر بدن او نماز شود و از دنیا میكند و مسلمان میگذارد. آن اینكار را مینمی
الآن هنوز روی اش گوید: این الآن از دنیا رفته و جنازهخواند. میخواند. پیغمبر از مدینه نماز میمی

 شود شعار اسلام.زمین است، اینها چیست؟ حساب است دیگر؟ این نماز می
گوید آید میآید در آنجا، عرض كردم خدمتان میخب این یك طرز تفكّر حالا جناب عُمَر می 

كنند. ایشان جهاد روند، جهاد نمیكه نه نماز چیست؟ اگر ما بگوییم نماز، خب مردم دیگر جنگ نمی
 شورگشایی را هدف قرار داده، ببین تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟.و ك

ایشان فقط فتح را مدّ نظر قرار داده است. اسلام بیاید ممالك را بگیرد، كشورها را بگیرد خب  
فرمودند: نادرشاه كشورگشای خوبی بود ولی كشوردار نبود، بعدش چی؟ به قول مرحوم آقا می

و پهلوان بود، نادرشاه اینطوری بود، حتّی گاهی اوقات وقتی كه  كشورگشا بود چون زور داشت
رفت رفت، یك روز میخواست برود جایی را فتح بكند خودش جدای از لشگر جلوتر یك روز میمی

اش باشد و مردم را بفرستد، نه خود او زودتر آنجا تا بعد كه لشگر برسد. اینطور نبود كه در خانه
 رفت.می
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آمد به آن آسیابان گفت من امشب بود كنار یك آسیاب، داشت باران می یك شب رفته 
خواهم اینجا بخوابم، آسیابان در را باز كرد و نادر گفت اگر لشگر آمد بگو نادرشاه اینجا خوابیده، تا می

رفت، آسیابان فهمید غش كرد افتاد آنجا و مرد گفت وقتی كه آمد بگو من اینجا هستم خودش زودتر می
رود دیگر این چیز عادی است، وقتی ی كشوردار نبود، آدم با فهمی نبود، زور داشت، زور هم جلو میول

زند كشورگشایی هنر نیست، الآن دول كفر و یك شخصی زور دارد، خب آن شخص دیگر را زمین می
تند، زور دول مستولی اینها دارای زور هستند ولی دارای قدرت تفكّر نیستند، دارای نیروی ایمان نیس

سازند كه یك دارند البتّه زور هم نه زور بازو، زور تكنیك، زور تكنولوژی، زور نامردی، اسلحه می
 زنند.دفاع میكشوری را به ستوه در بیاورند، با اسلحه بر سر مردم بی

مگر در همین جنگ بین ما و عراق اینطور نبود؟ خب حالا ما به مسائل و مقدّمات و اینها كار  
دفاع زنی؟ چرا مردم بییم، بالأخره یك جنگی اتفّاق افتاده است، چرا دیگر تو بمب در شهرها میندار

كند، چرا او را كشی؟ چرا آن بچّه شیرخواره و آن طفلی كه در مدرسه دارد حركت میرا داری می
 شود جنگ نامردی، اگر جنگ است بلند شو برو در بیابان بزن.زنی؟ این میمی

گفت باید ممالك فتح منطق كشورگشایی بود نه منطق كشورداری اسلامی، می منطق عمر، 
 نشست بر تخت ریاست: یك كشور الآن جزوبشود، ایشان می
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تيولش آمده، يك كشور ديگر جزو تيولش آمده، خوش بود به اينكه كشورها دارند اضافه  
ه؟ از نظر تعالى شوند به ممالك اسلامی. امّا اينكه آيا در اين كشورها از نظر معنوی چقدر ترّقی شدمی

يك شب  اند؟ آيا عمر يك شب، يا يك لحظه به اين قضيه فكر كرد؟ آياروحی افراد چه قدر رشد كرده
خواهم معاويه به اين قضيه فكر كرد؟ آن كه ديگر صریحاا و بهتر از عمر آمد و گفت من اصلاا می

خواهيد نخوانيد، حالا باز هم عمر ديگر نگفت من خواهيد بخوانيد، میكشورگشايی بكنم نماز می
ر عليكم سواءٌ خواهيد ... لأخواهيد نماز بخوانيد میخواستم بر شما حكومت بكنم و رسيدم میمی تأمَّ

من با على جنگ كردم كه بر شما حكومت كنم حالا هم رسيدم، حالا به آرزويم رسيدم.  تصلى او لاتصلى
 اميه است.عبّاس اين حكومت، حكومت بنیشود چی؟ حكومت بنیاين حكومت می

توانید می فرمودند از همین كلام عمر شما به اختلاف بین امیرالمؤمنین با عمرمرحوم آقا می 
آید از امیرالمؤمنین راجع به نمازش پی ببرید. اینكه در صفّین وقتی كه در آن كوران جنگ یك نفر می

ای برایم اتّفاق افتاده است نمازم باطل است یا درست كند كه من در نماز یك همچنین قضیهسئوال می
كند ... حضرت فرمودند ما برای گفت الآن اینجا علی باید فرماندهی كند و چه است؟ ابن عبّاس می
كنیم. این هم دارد از این نماز سئوال كنیم؟ ما داریم این جنگ را برای نماز میچه داریم جنگ می

 كندكند. همین كلام هدف و غایت در حكومت را از امیرالمؤمنین بیان میمی
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بدانند كه كه منظور امیرالمؤمنین چیست؟ مقصود چیست؟ این مطلب را اگر اهل شام  
امیرالمؤمنین جنگ را نگه داشت تا این كه جواب سئوال نماز یك نفر را بدهد، آیا اگر آن دریچه را 

 رسند؟! اگر نبسته باشند.نبسته باشند، آیا به حقّانیت امیرالمؤمنین نمی
السّلام اوّل در حكومت نظرش، نظر اللَه است، بعد نظر به عوامل و علل امیرالمؤمنین علیه 

خواهد از راه حقّه كند، میاهری دارد. فرق بین امیرالمؤمنین و ما این است. معاویه نظر به كثرات میظ
گوید: آب را ببندید، آب را ببندید كه اینها مستاصل خواهد از راه كلك وارد شود، میبازی وارد شود، می

رش نظر چیست؟ نظر اللَه است. بشوند، بعد همه تسلیم بشوند. امیرالمؤمنین نظر حقّه بازی ندارد. نظ
داند، دوست را بندگان خدا داند، دشمن را بندگان خدا میداند، خلق را از خدا میآب را از خدا می

داند. و خود را در جریان این تكلیف قرار داند، آن بنده عاصی، این بنده مطیع. همه را از خدا میمی
دهد آب را باز كنند. وقتی كه آب را باز دستور میدهد. من هم یكی از این بندگان خدا هستم. می
گویند: بندیم. میگوید: نه نمیگویند: یا علی حالا كه آب را باز كردی، بیا ببند. میآیند میكنند، میمی

گوید: اگر ما هم آب را ببندیم خب ما هم مثل اینها بودیم، و من كه علی اینها این كار را كردند؛ می
گویم، علی یك جور دیگر بود. منی كه علی هستم برای این كارهایم حالا من دارم میشدم دیگر. نمی

 است. منی كه علی هستم نگاه به
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
34 

كارهای اینها نباید بكنم. اگر بودم كه خُب من هم معاویه بودم دیگر، اگر من بیایم آب را  
ست یا تو پیش برو یا ما، ولی ما شدم مثل معاویه. بسیار خُب، حالا كه اینجا زور بازو اببندم كه می

كنیم. آب را شما بستید، ما جنگ كردیم آب را گرفتیم، اینطور نیستیم. زور داریم به طبق تكلیف عمل می
ها فهمیدند یا گویم همین مطلب امیرالمؤمنین را شامیولی برای شما آب باز است. واقعاً دارم می

السّلام آب را باز كرد تو فهمیدی یا نفهمیدی؟ آیا نین علیهنفهمیدند؟ همین یك مسأله، اینكه امیرالمؤم
رفتی روی آن فكر كنی كه چرا این كار را كرد؟ حالا هی معاویه نماز بخواند و ... این عملی را كه 
معاویه كرد و این كاری را كه علی كرد و بعد كار سوّمی را كه كرد و آب را باز گذاشت برای شما چرا 

دانید امیرالمؤمنین برای چه كرد؟ حالا ما داریم كار فكر كنید؟ چرا؟ این كار را مینرفتید روی این 
ای از بندگان خدا هستم، نه جهان گوییم اوّل ارتباط خودش را با خدا تصحیح كرد، من یك بندهمی

ط گشایی بر عهده من است، نه كشورگشایی بر عهده من است، نه اینكه بر اموال و نفوس و اعراض تسلّ 
دانیم كه امیرالمؤمنین این حرفها را گذرانده پیدا كنم و گرفتن این ممالك و اینها، این را كه دیگر ما می

آورد، نه مثل معاویه برای من مباهات بیاورد، بنشینم یا مثل هارون بگویم ای نه اینها برای من فخری می
كن كه از مملكت من خارج  خواهی غروبخواهی طلوع كن و هر جا كه میخورشید هر جا كه می

 خواهی ببار ... ما هم كه اینطور نیستیم پس بنابرایننیستی، ای ابر هر جا می
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گوید درد سر ما كمتر است این خود و خدایی هر چه كمتر باشد امیرالمؤمنین به خود می 
ت كه تكلیفی را من فهمیم، پس اینها مال چیست؟ اینها مال این اسآنچه كه داریم، از امیرالمؤمنین می

انجام بدهم، دو روزی را بگذرانم، پرونده را ببندم و بروم آن طرف، تمام اینها مال این است كه به این 
ایم، به این نكته، فقط، تكلیف این دو روز را انجام بدهم بقیه را نكته اگر ما برسیم به رمز حیات رسیده

خواهد زحمات سلام گسترش پیدا كند، خدا نمیخواهد اداند، به من چه مربوط؟ خدا نمیخدا می
پیغمبر به نتیجه برسد، آیا رسید؟ بیست و سه سال پیغمبر زحمت كشید، چی شد؟ سه نفر دنبال علی 
بودند، سه تا، عصرش شدند چهار تا، یك مدّت دیگر شدند ده، بیست تا، همین قدر بودند، به نتیجه 

بودند، دنبال آن عمر بودند كه دست راستش را از چپش رسید؟ دنبال كی بودند؟ دنبال آن ابوبكر 
 شناخت.نمی

دانم مطلب من را گرفتید یا نه؟ كنم، نمیاین مسأله مهمی است اینكه خدمتان عرض می 
گذرد، هزار و مردم، مردمی هستند كه پیغمبر را دیدند و برگشتد، مردم عوض نشدند، فقط زمان می

خودمان را بپاییم،  كند، ما بایدكند، هیچ تفاوت نمیت، تفاوتی نمیچهارصد سال پیش با الآن یكی اس
دهیم، دل سوزاندن برای این و آن ما باید متوّجه خودمان باشیم، و بدانیم كه چه تكلیفی داریم انجام می

و این طرف و آن طرف و اینها خلاصه گاهی اوقات زیاده مصرف كردن است، از سرمایه زیادتر مصرف 
 .كردن است
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دانست كه شكست این است آمد انجام داد، در عین حال هم میاش این امیرالمؤمنین وظیفه 
نم و دیگر وقت گذشت این بود خواستم در امروز مطرح بكای كه من میخورد، یك مسألههم می

حبت خواستم صانشاءاللَه در جلسه دیگر اگر هم یادمان رفت رفقا یادآوری كنند راجع به این قضیه می
كنم كه مظاهر پروردگار در این دنیا بالنسبه به جریان ایمان و بالنسبه به جریان كفر ممكن است آن 
مظاهر یكسان باشد، این نباید انسان را گول بزند، این یكی از اسرار عالم تربیت است. امیرالمؤمنین 

ا، و هم معاویه آن طرف السّلام هم در این طرف در لشكرش پهلوان بود مثل مالك اشتر و اینهعلیه
پهلوان داشت، هم اینها اصحاب داشتند هم آن طرف اصحاب داشتند، هم اینها اسب داشتند هم آن 

خواندند، معاویه هم نماز خواندند، هر دو هم نماز میخواندند، هم آنها نماز میطرف، هم اینها نماز می
قیقت مطلب رسید این ظاهر نباید انسان را خواند، درست شد؟ نكته در اینجا است كه باید به آن حمی

فریب بدهد گاهی اوقات ممكن است غلبه این طرف باشد گاهی اوقات ممكن است غلبه آن طرف 
 شود.باشد، كه راجع به این انشاءاللَه در جلسه آتی صحبت می

صحبت در شعار بود. من در امروز آن عبارتی را كه مرحوم آقا در سنه چهل و یك، یكسال  
 قبل از آن جریانات یا دو سال حتّی قبل از آن جریانات یا سنه چهل
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ای كه برای تشكیل حكومت اسلام در مسجد قائم داده بودند، آن عبارت ظاهراً در آن اعلامیه 
 را كه ترجمه كردند من خواستم امروز برای رفقا بخوانم. در زیر فقره

بها الاسلام و اهله و تذّل بها النّفاق و اهله و تجعلنا  اللَهم انّا نرغب اليك فى دولة كريمة تعزّ  
 فيها من الدّعاة الى طاعتك و القادة الى سبيلك و ترزقنا بها كرامة الدّنيا و الاخرة

بار پروردگارا ما جمیع گروه شیعیان با تضرّع و ابتهال به درگاه تو از سویدای دل خواهانیم  
آن دوران اسلام و یاورانش را سربلند فرموده و نفاق و پیروانش  آوری كه درای پسندیده پیشكه دوره

را ذلیل و خوار گردانی. و ما را از داعیان به فرمانبرداری و از رهبران آنها به راه خودت قرار دهی. بدین 
 سبب از مواهب عالیه و نفائس خزانه جودت در دنیا و آخرت روزی ما فرمایی.

شد. در آن زمان در وقتی كه هیچ صدایی از هیچ جا بلند نمیكی ایشان این حرف را زدند؟  
مرحوم مهندس بازرگان، ایشان در یك سخنرانی گفته بود در زمانی كه هیچ مسجدی در دوران، در یك 
همچنین دوران فضای اختناق، در زمان اختناق شدید محمدرضاشاه، در این دوران هیچ صدایی 

قائم بلند شد. آن موقع ایشان در یك سخنرانی در مسجد هدایت خاست، فقط این ندا از مسجد برنمی
كرد این مسأله را گفت. و عجیب اینكه ایشان در آنجا به این نكته رسیده بود. كه داشت سخنرانی می
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اف خود به عنوان شعار این تعبیر را كرده است برای این مسأله، چه تعبیری را برای بیان اهد 
آمده مطرح كرده است. تعبیری را كه در آنجا عدالت در همه جای دنیا گسترش پیدا كند. اسلام حقیقی 
در همه جا گسترش پیدا بكند. و آن اسلام به دست چه كسی انجام بشود؟ به دست امام زمان، امام 

كند. این رفته، امام زمانی كه دیگر كسی از ایشان یاد نمیزمانی كه فراموش شده، امام زمانی كه از یادها 
كنیم مسأله و این مهم باید به توسّط این شخص انجام بگیرد. این مهم است. و كاری را كه ما داریم می

و باید انجام بدهیم این است كه در راستای رسیدن به آن اهداف امام زمان و برقراری آن نیات خالصه 
ن، در آن راستا باید حركت كنیم. اینجا دیگر صحبت بسیار است و دیگر وقت هم در نفس امام زما

شاءاللَه در جلسات دادیم، این وعده هم باشد برای انهایی كه قبلًا میشاءاللَه مثل سایر وعدهگذشته و ان
 آتیه.

نصیب نگرداند، چشمان امیدواریم كه خداوند ما را از نعمات فیوضات رحمانی خودش بی 
ما را باز و نسبت به راه اولیاء خودش ما را بصیر بگرداند، موانع راه را از پیش راه ما بردارد، در فرج امام 

السّلام از مؤمنین و مؤمنات كه از السّلام تعجیل بفرماید، نثار ارواح شیعیان امیرالمؤمنین علیهزمان علیه
 م كنید.اند یك صلواتی ختاین دار فانی به دار باقی مشرّف شده


